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فروزان بعد از آزادي 
دنبال شكايت متقابل

محسن فروزان و همسرش كه توسط سپاه 
عاشورا دستگير شده بودند، آزاد شدند. 

ديروز وكيل فروزان در بيانيه اي با اشــاره 
به برخي نكات و البته بعضــي ادعاها اين خبر 
را اعلام كرد. اتهام فروزان اولين بار از ســوي 
نمايندگان تبريزي و آذري زبان مجلس مطرح 
شد و به او و همســرش انگ زده شد كه براي 
باخت به سپيدرود با ســايت هاي شرط بندي 

همكاري و تباني كرده اند. 
حتــي يكــي از نماينــدگان زن آذري در 
آستانه بازي با پرســپوليس براي آرام كردن 
هواداران و دلخوش دادن به آنها خبر داده بود 
كه بازي با سپيدرود ســه هيچ به نفع تراكتور 
اعلام مي شــود و اين تيم به كورس قهرماني 
برمي گــردد. چيزي كــه موجب ايــن اتهام 
شــد، تبليغ يكي از ده هاي ســايت و صفحه 
شرط بندي مســابقات ورزشي توسط همسر 
فروزان در اينستاگرام بود. اين كاري است كه 
خيلي از شاخ هاي اينستا انجام مي دهند و در 
ازاي تبليغ براي اين سايت ها و صفحه ها پولي 
دريافت مي كنند. فعلا اين دو با قرار وثيقه آزاد 

شده اند. 
مصطفی ســليمانی بابادی، وكيل محسن 
فروزان و نســيم نهالی اين پرونــده را نوعي 
باج خواهي دانســته و با ادبيات قضايي در بند 
اول بيانيه نوشــته: »متعاقب برگزاری بازی 
سپيدرود و تراكتور ســازی اتهاماتی متوجه 
موكليــن اينجانب گرديد كــه مرجع محترم 
قضايی در حال رســيدگی به اين اتهامات می 
باشد. موكلين بنده انتســاب هر گونه اتهام به 
خود را قويــاً رد نموده و رجاء واثــق دارند كه 
مرجع محترم قضايی به دور از هياهو های غير 
ورزشی و ســهم خواهی های صورت گرفته از 
اين واقعه صرفاً بر اساس مســتندات پرونده 

رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد نمود.«
 او حتي از قول موكليــن خود خبر داده كه 
اين زوج به خاطر ضرر حيثيتي و اعتباري ناشي 
از اين اتهامات قصد اعاده حيثيت دارند و البته 
حق خود را بــراي پيگيري برخي اتهامات زده 

شده در فضاي مجازي محفوظ مي دارند. 
او به نمايندگــي از موكلانش بــدون نام 
بردن از نماينــدگان مجلس به آنها هشــدار 
داد و نوشــت: »از برخــی افراد غيرورزشــی 
می خواهيم كــه به جای فرافكنــی در فضای 
مجازی و رســانه ای به وظيفه اصلی خود در 
خدمت به مــردم و نظام مقــدس جمهوری 
اســلامی عمل نموده و اجــازه دهند محاكم 
قضايی بــه دور از التهاب سياســی و صرفاً بر 
اساس مســتندات و مدارک مرتبط با پرونده، 
 به پرونده هــای مطروحه رســيدگی و اتخاذ 

تصميم نمايند.«
    

براي راي سوپرجام
 وقت خواست

بعد از اينكه باشگاه استقلال بابت پيگيری 
پرونده ســوپرجام ايران و رای سازمان ليگ 
بابت باخت ۳ بر صفر در اين مســابقه شكايتی 
را به دادگاه CAS  ارســال كــرد و بعد از آن 
نمايندگان اين باشــگاه به همراه نمايندگان 
پرسپوليس و سازمان ليگ راهی زوريخ شدند 
و توضيحات لازم را در مــورد اين پرونده ارائه 

كردند.
 حالا با گذشت چند ماه از طرح اين شكايت 
4 روز پيش نامــه ای به فدراســيون فوتبال، 
سازمان ليگ و 2 باشگاه استقلال و پرسپوليس 
ارسال شده كه مســئولان دادگاه CAS در 
اين نامه اشــاره كردند كه پرونده فوق در حال 
پيگيری است و البته رسيدگی و صدور رای نياز 
به زمان بيشتری دارد. اين در حالی است كه به 
احتمال فراوان رای اين پرونده در پايان ليگ 

ايران صادر خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

پس از كنارگذاشــتن وينفرد شفر 
استقلال، اميرحسين فتحی با چهره های 
پيروزمندانه به ميدان آمده و ظاهرا اين 
اتفاق را به شكل يک دســتاورد بزرگ 
برای خودش درآورده است. با اين وجود 
مرور هزينه های زيادی كه آبی ها برای 
اين بركنــاری بدهند، بــرای هواداران 
باشگاه كاملا نگران كننده به نظر می رسد. 
مديريت فتحی تا امروز به جز »فســخ 

قرارداد« چه نتيجه ديگری در استقلال 
داشته است؟ او حالا شفر را كنار گذاشته و 
از جذب يک مربی »صاحب سبک« برای 
آبی ها خبر می دهد اما آيا باشگاهی كه در 
وضعيت فعلی دلار چند بازيكن خارجی 
در اختيار دارد و بايد ضرر ناشی از اخراج 
سرمربی قبلی را نيز پرداخت كند، توانايی 
جذب يک مربی بزرگ را خواهد داشت؟ 
به نظر می رسد آقای مدير »بضاعت« كم 
وينفرد شفر را عامل همه شكست های 
تيمش می داند اما آيا خــود او به عنوان 

نفر اول تصميم های اجرايی در باشگاه، 
نمی توانسته سرنوشت را به سود استقلال 
عوض كند؟ در تابســتان، نام فتحی به 
عنوان گزينه اصلی مديريت باشــگاه 
مطرح می شد اما او زمان زيادی صبر كرد 
و در نهايت پس از بسته شدن پرونده تيام 
و جپاروف، به عنوان »ناجی« خودش را به 
استقلال رساند. اولين قدم مدير ناجی اما 
جذب مهره هايی مثل گرو و نويماير بود. 
نفراتی كه فتحی مدعی شده »بدون يک 
ريال اضافه« تيم را ترک كرده اند اما يكی 

از اعضای هيئت مديره باشگاه، رقم فسخ 
قرارداد اين دو ستاره را بيش از 500 هزار 
دلار عنوان می كنــد. فتحی همچنين 
اصرار دارد كه با مذاكره با وينفرد شــفر، 
هزينه های اين جدايی را به صفر خواهد 
رساند. او معتقد است مرد آلمانی حتما 
بايد با باشگاه مذاكره كند، مگر آن كه قيد 
كار كردن در تيم های ديگر را بزند. با اين 
وجود شفر هم می تواند درست همان راه 
مانوئل ژوزه را برای خودش انتخاب كند. 
استراحت كردن و حقوق گرفتن از باشگاه 

ايرانی تا آخريــن روز از زمان باقی مانده 
قراردادش با باشگاه ايرانی!

اميرحســين فتحــی در تازه ترين 
مصاحبه تلويزيونی اش، مدعی شده كه 
»برخی از دوســتان« در هيئت مديره 
پس از شكست در دربی خواهان اخراج 
وينفرد شفر بوده اند. با اين حال چنين 
اتفاقی رخ نداد و شفر با دو پيروزی حساس 
در جدال با الهلال عربســتان و سپاهان 
اصفهان، تيمش را تا حدودی احيا كرد. 
»دوستان« اما در نهايت پس از باختن به 
پديده، بهترين فرصت را برای ضربه زدن 
به سرمربی تيم به دست آوردند. به نظر 
می رسد افرادی در هيئت مديره استقلال، 
از همان ابتدا نيز مخالف ســرمربی تيم 
بودند و از ســنگ اندازی در مســير او، 
دريغ نكردند. شايد اگر اين جو مديريت 
می شد و بين دو طرف ماجرا صلح شكل 
می گرفت، اســتقلال نتايــج به مراتب 
بهتری به دست می آورد. اين، مهم ترين 
وظيفه مديرعامل باشگاه بود اما به نظر 
نمی  رسد كه فتحی چنين وظيفه ای را 
به درستی انجام داده باشد. او در يک روند 
عجيب و باورنكردنــی، عبارت »تعليق 
سرمربی« را وارد ادبيات فوتبال ايران كرد 
و اجازه حضور سرمربی در جلسه تمرينی 
تيم را نداد. فتحی بدون رضايت سرمربی، 
اللهيار صيادمنش را به فروش رساند و در 
نهايت برای مواخذه نشدن از سوی شفر، 
حكم اخراج او را امضا كــرد. آقای مدير 
حالا تاكيد دارد كه قرارداد سرمربی تيم 
بسيار بد و غيرحرفه ای امضا شده است. 
چرا كه در دنيا مرســوم نيست باشگاه 
حق فسخ قرارداد سرمربی اش را نداشته 
باشــد. فتحی ظاهرا نمی داند كه حتی 
تيم های مطرح دنيا نيز چنين امتيازی 
ندارند. در همين فصل منچستريونايتد 
و رئال مادريد پس از بركناری مورينيو 
و لوپتگی، با وجود نتايج ضعيف اين دو 

مربی، همه هزينه های باقی مانده از زمان 
قرارداد را به آن ها پرداخــت كردند. آيا 
فتحی به عنوان منتقد قرارداد پيشين، در 
قرارداد ايسما و پاتوسی حق فسخ از سوی 

باشگاه را گنجانده است؟
به نظر می رسد در باشگاه استقلال، 
همه نام ها پشت »وينفرد شفر« پنهان 
شــده اند. حتی اگر هوادار بپذيرد كه 
تا امروز همه تقصيرها به گردن شــفر 
بوده اســت، از اين پس مديران باشگاه 
ديگر نمی توانند تنها يک مقصر را برای 
همه ناكامی ها معرفی كنند. در اولين 
فصل مديريت فتحــی، آبی ها از همه 
اهداف شان دور مانده اند و حقيقت آن 
است كه بركناری سرمربی، حداقل در 
اين فصل چيزی را عوض نخواهد كرد. 
از امروز به بعد، مديران باشــگاه ديگر 
بهانه ای برای نتايج ضعيف تيم نخواهند 
داشت. اگر اســتقلال با يک سرمربی 
جديد هم نتواند نتايج درخشــانی به 
دســت بياورد، به نظر می رسد مشكل 
جای ديگری باشد و افراد ديگری ناچار 
به ترک صندلی های شان در استقلال 
شوند. افرادی كه تا امروز، شفر را عامل 

همه مشكلات تيم معرفی می كردند.

نگاهی به شیوه مدیریتی فتحی در باشگاه استقلال 

همه هزینه ها برای »اخراج«!

نکته به نکته

اتفاق روز

 مدیرعامل باشگاه استقلال این روزها بیشتر از همیشه در قاب تلویزیون دیده می شود. او البته پیش از این نیز 
همواره اصرار داشته تا در رسانه ها درباره دستاوردهایش صحبت کند،  اما اولین فصل مدیریت فتحی برای آبی ها، ابدا 

موفقیت آمیز نبوده است. آقای مدیر اخیرا وینفرد شفر را از کار برکنار کرده اما حقیقت آن است که از بین این دو نفر، تنها 
یکی از آن ها در آخرین جام استقلال سهیم بوده و آن فرد، امیرحسین فتحی نیست.

آریا رهنورد

يكی از عجيب ترين و باورنكردنی ترين لحظه های اين فصل 
ليگ برتر، در مسجدسليمان خلق شد. جايی كه فيروز كريمی 
برای لحظاتی روی زمين افتاد و جريان بازی به خاطر خروج او از 
ورزشگاه با آمبولانس متوقف شد. پس از سپری كردن ماجراهای 
اين چند هفته، ديگر هيچ اتفاقی در ليگ برتر نيز غافلگيركننده 
نخواهد بود. به نظر می رسد قرار است هر روز زشتی های بزرگ تر و 
پررنگ تری به اين فوتبال تزريق شود. فيروز كريمی سلامتی اش 
را به دست آورده و مشكلی برای كار با تيمش ندارد اما بعيد به نظر 

می رسد برای اين فوتبال، راه نجاتی وجود داشته باشد.
درســت بعد از به ثمر رســيدن گل مهرداد بايرامی به نفت 
مسجدسليمان در يكی از تعيين كننده ترين ديدارهای هفته، 
دوربين های تلويزيون تصاويــری از درگيری بازيكنان دو تيم 
با هم شــكار كردند. ميان اين قاب ها البته قاب عجيب تری هم 
نمايان شــد. فيروز كريمی در يک اتفاق حيرت آور، روی زمين 

افتاده بود و بيهوش به نظر می رسيد. ماجرايی كه نشان می داد 
فوتبال ايران در سال 2019 نيز هنوز درگيری اتفاقات مربوط به 
قرون وسطی است. حساسيت مسابقه، موجب شده بود كه همه 
اتفاقات آن زير ذره بين برود و در شبكه های اجتماعی گروهی 
فيروز كريمی را به متهم به نقش بازی كردن كنند اما باندپيچی 
سر اين مربی و البته نحوه خروج او از ورزشگاه با آمبولانس، نشان 
می داد كه ماجرا چيزی فراتر از يک نمايش ساده است. البته كه 
فيروز كريمی با چنين ماجراهايی بيگانه نيست و گاهی حتی از اين 
رفتارها استقبال كرده اما اينكه در شهر مسجدسليمان هوادارانی 
به خاطر گل خوردن تيم شان در يک مسابقه حساس به سرمربی 
تيم خودی سنگ بزنند، نشان می دهد فوتبال ايران در باتلاق 
بی اخلاقی و كج رفتاری غرق شــده است. دو سال قبل، عبدالله 
ويسی نيز نيمكت ســپاهان را با آمبولانس ترک كرد اما دليل 
بدحالی عبدالله، فشار و استرس بالای مسابقه بود و ارتباطی با 
اشيای پرتاب شده از سوی تماشاگرها نداشت. به نظر می رسد 
ليگ برتر ديگر برای هيچكس »امن« نيست. نه بازيكن ها، نه 

مربيان و نه حتی خود هوادارها. اين فوتبال، هر روز افراد بيشتری 
را تهديد می كند و چهره های زيادتــری را به حادثه و جراحت 
پيوند می زند. آن چه در مسجدسليمان برای فيروز كريمی اتفاق 
افتاد، تنها تراژدی بزرگ اين مسابقه نبود. قبل از هر چيز، ساعت 
برگزاری اين جدال چندين بار تغيير كرد تا تيم مهمان به شدت 
از رفتار ميزبان عصبانی شود. در جريان بازی نيز سپيدرودی ها 
معتقد بودند كه بازيكنان نفت داور را تهديــد كرده اند كه اگر 
شكست بخورند، تيم داوری »سالم« از زمين خارج نمی شود! 
اگر چنين ادعايی صحت داشته باشــد، كميته انضباطی بايد 
برخورد سفت و سختی با مسجدسليمانی ها به نمايش بگذارد 
اما از فدراسيونی كه پس از همه شعارهای نژادپرستانه و زشت 
در ورزشگاه يادگار تبريز از ميزباتی تراكتور »تقدير« می كند، 
نبايد انتظار خاصی داشت. دكتر بيژن حيدری در آخرين دقايق 
نبرد ســپيدرود و نفت، يک پنالتی عجيب و غريب به سود تيم 
ميزبان اعلام كــرد و در نهايت با 9 دقيقــه وقت اضافه گرفتن، 
فرصت كافی برای بازگشت را به نفت مسجدسليمان داد. درست 
مثل هميشه »سعيد فتاحی« نيز در ورزشگاه حضور داشت و 
در متن درگيری ها بود. كمی عجيب نيست كه حضور مسئول 
برگزاری بازی های سازمان ليگ فوتبال ايران به جای آرام كردن 
فضا، همواره به تشنج بيشتر می انجامد؟  اين مسابقه در نهايت با 
نتيجه مساوی به پايان رسيد تا در فاصله دو هفته به پايان ليگ، 

نفت همچنان با يک امتياز اختلاف نسبت به تيم نادر دست نشان 
بيرون از منطقه سقوط باشد. اين رقابت همچنان ادامه خواهد 
داشت و هواداران »عصبانی« هر دو تيم ممكن است فاجعه های 
ديگری را نيز در استاديوم ها رقم بزنند. هنوز زمان زيادی از زخمی 
شدن ۳00 تماشاگر فوتبال در ورزشگاه آزادی پس از پايان ديدار 
پرسپوليس و سپاهان سپری نشده است. در اين فصل صحنه های 
زيادی از اين دست به وجود آمده اند و به نظر می رسد تزريق زشتی 
به فوتبال، همچنان ادامه خواهد داشت. چرا در ايران، كسی از 
فوتبال لذت نمی برد؟ چرا شعار دادن عليه ارزش ها، باورها و حتی 
اســطوره های رقيب، جای لذت كری خواندن را گرفته است؟ 
چرا هوادارها به جای جشن گرفتن پيروزی، تنها در جستجوی 
بهانه ای برای تاختن به رقبا هستند؟ چرا همه تماشاگرها تصور 
می كنند تيم شــان مورد ظلم قرار گرفته تا از تيم های ديگری 
حمايت شود؟ جو اين روزهای فوتبال ايران، در درجه اول نشانه 
شكست بزرگ وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال است. نهادهايی 
كه ورزشگاه ها را به كل فراموش كرده اند و اولويت  شان در خصوص 
فوتبال را برای حوزه های ديگری كنار گذاشته اند. از رسانه ها نيز 
بايد به عنوان مقصران ديگر اين فجايع نام برد. رسانه هايی كه 
به جای بررســی عميق لايه های درونی اين تنش ها، خودشان 
سرگرم تنش زايی هستند. حتی از نقش گزارشگران شهرستانی 

نيز نبايد به سادگی عبور كرد. 

»اللهيار صيادمنش« از همان روزهای اول، 
يک فوتباليست »معمولی« نبود. او با قدرت بدنی 
مثال زدنی و البته گل های ديدنی اش در لباس 
تيم ملی نوجوانان، به فوتبال ايران معرفی شد. 
درخشش اين پديده در جام جهانی نوجوانان، او 
را مورد توجه استعدادياب ها قرار داد اما قراردادی 
كه اين بازيكــن در انتظارش بــود، نهايتا امضا 
نشد تا او به تيم بزرگسالان باشگاه سايپا ملحق 
شود. صيادمنش برای مدتی ســايپا را رها كرد 
تا شــانس اش را برای حضور در فوتبال تركيه 
محک بزند اما انگار طلســمی وجود داشت كه 
اجازه نمی داد اين بازيكن به يكی از جوان ترين 
لژيونرهای تاريخ فوتبال ايران تبديل شود. اللهيار 
سرانجام از ســايپا جدا شد و به جای پيوستن به 
فوتبال اروپا، پيراهن اســتقلال را بر تن كرد. او 

شروع خوبی در باشگاه جديدش داشت اما برای 
مدتی نيمكت نشين شد و سپس در بازگشت از 
نيمكت، به همه نشــان داد كه چه توانايی های 
فوق العاده ای دارد. تحول تيم شفر در اين فصل به 
كمک رسيدن صيادمنش به تركيب اصلی ممكن 
شد. او خودش را به عنوان يک ستاره به هوادارها 
معرفی كرد و به سرعت نيز محبوبيت زيادی به 
دست آورد اما در بدترين زمان ممكن مصدوم شد 
و نتوانست تيمش را در جدال های سرنوشت ساز 
شروع ســال جديد همراهی كند. شايد اگر اين 
مهره جوان و پراستعداد مصدوم نمی شد، شفر 
حالا شغل اش را در باشــگاه از دست نداده بود. 
آخرين اختلاف نظر سرمربی آلمانی و مديران 
باشگاه، بر ســر اين بازيكن شكل گرفت. فتحی 
و همكارها با پيشنهاد باشــگاه فنرباغچه برای 

فروش اللهيار موافقت كردند. خبری كه به لحاظ 
مالی برای باشگاه مفيد بود و برای آينده اين ستاره 
نيز هيجان انگيز به نظر می رسيد. با اين وجود از 

دست دادن او، شفر را به شدت نگران كرده بود.
اولين گلزن دهه هشتادی ليگ برتر، پيش از 
18 سالگی فرصت جذاب انتقال به فوتبال اروپا 
را به دست آورده اســت. او به باشگاهی منتقل 
شده كه حال و روز چندان خوبی ندارد اما اميدوار 
است با عبور از بحران اين فصل، قدرت اش را برای 
فصل آينده احيا كند. حضور در فوتبال تركيه تا 
امروز برای ستاره های فوتبال ايران خوش يمن 
نبوده اســت. در آخرين نمونه های اين اتفاق، 
سجاد شــهباززاده در آلانيااســپور به نيمكت 
دوخته شــد و طارمی و رامين رضاييان، يكی از 
عجيب ترين پرونده هــای تاريخ فوتبال ايران را 

در ريزه اسپور رقم زدند. با اين وجود هيچكدام از 
ستاره های ايرانی برای يكی از قدرت های سنتی 
فوتبال تركيه به ميدان نرفته و اللهيار حالا برای 
يكی از مهم ترين باشگاه های فوتبال ايران كشور 
توپ خواهد زد. او روزهای بســيار سختی را در 
پيش دارد و با توجه به شرايط سنی، می تواند به 
دنبال حضور در باشگاه های بزرگ تری نيز باشد. 
فوتبال تركيه برای بسياری از استعدادها، دروازه 

ورود به ليگ های معتبر خارجی بوده و اين روند 
می تواند برای صيادمنش نيز تكرار شــود. او كه 
اولين دهه هشتادی تاريخ دربی تهران نيز بود، با 
سرعت خيره كننده ای پيشرفت كرده و تا امروز 
به خوبی توانســته خودش را از حواشی دور نگه 
دارد. با اين سطح از تمركز و آمادگی، او در آينده 
نزديک يكی از ستاره های بی جانشين تيم ملی 

ايران خواهد شد.

مسجدسلیمان، روایت تازه ای از روی زشت فوتبال ایران 

فوتبال پلید!

برای تازه ترین لژیونر فوتبال ایران 

رويايت را صید کن!

 در تابستان، نام فتحی 
به عنوان گزینه اصلی 

مدیریت باشگاه مطرح 
می شد اما او زمان زیادی 

صبر کرد و در نهایت پس از 
بسته شدن پرونده تیام و 

جپاروف، به عنوان »ناجی« 
خودش را به استقلال 

رساند. اولین قدم مدیر 
ناجی اما جذب مهره هایی 

مثل گرو و نویمایر بود
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